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 امر ظاهرى اجزاء در 

 :حكم ظاهرى داراى دو اصطلاح است

ظاهری و هر    ،هر حکمی که با اصول عملیه اثبات گردد  ی؛در مقابل حکم واقع   حکم ظاهری  الف:
   حکم واقعی است.   ،حکمی با غیر اصول عملیه اثبات گردد

ثابت باشد،    (تعالی ثابت است  که در علم حق)حکم واقعی  ه  جهل بهرحکمی که در صورت    ب:
  ؛گرددمی  استفاده  اصول   و  امارات  طريق  از   که  شودمعنا شامل هرحکمی می  اينه  بنابراين حکم ظاهرى ب

  . است اوّل  معناىه ب ظاهرى حکم  از اعمّ  دوّم معناى ه  ب  ظاهرى حکم نتیجه  در
يعنی هر حکمی که از ادله ظنی يا اصول   ؛ همین معنی دوم است  ،مقصود از حکم ظاهری در اين مبحث

 عملی حاصل شده باشد.  
 نکته:

)يعنی جايی که اماره يا اصل قائم شده و امر    باشدامر واقعی در مورد اصل و اماره بر مکلفّ منجّز نمی 
  آن  با  اصل   و  اماره ه  ب  عمل   بواسطه  اگر  يعنی   ؛واقعی به شخص نرسیده، آن امر واقعی منجز نخواهد بود( 

که مکلفّ از آن فحص   تکلیفی  زيرا  ؛نمود  نخواهد  عقاب  را  مکلفّ  تعالی  حق  ،شود   مخالفت  حکم واقعی،
  آورلاجرم مخالفتش عقاب  ؛آن نرسیده و از وصولش نیز مأيوس گشته بر عهده وى منجّز نبودهه  نموده و ب

 . باشدمی  منجّز او  بر بمکلفّ وصولش صورت  در تنها  تکلیف  است واضح  زيرا  ؛نیست 

(ملازمات عقلیه)اصول الفقه 
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 محل بحث: 

لازم است که آن  آيا بر او   ؛باشد خطاء رفته ه  ب حکمی که به ما داده اماره يا اصل در که اگر معلوم شد 
عمل را در وقت اعاده يا در خارج از وقت قضاء نمايد يا همان عملی که بر اساس اصل يا اماره انجام داده  

 مجزی است؟ 
 مختلف مسئله:حالت های  

 .اماره و انکشاف مخالفت آن با واقع بر وجه يقینه عمل ب .1

 .اماره و انکشاف مخالفتش با واقع بمقتضاى حجّت معتبره ه عمل ب .2

 .اصل و انکشاف مخالف آن با واقع بر وجه يقینه عمل ب .3

 .اصل و انکشاف مخالفتش با واقع بمقتضاى حجّت معتبره ه عمل ب .4
 طور يقينه با كشف خطاء ب  ،امارهمسئله اوّل: اجزاء در 

 . الف: اماره ثابت کننده حکم تکلیفی
 . ب: اماره ثابت کننده حکم وضعی

 
 
 
 
 
 
 

 


